
   فاطمه سالاری متولد سال ۱۳۶۶ در ایران و مشهد است. اینکه می گویم متولد 

ایران، دلیل دارد زیرا یک مهاجر است، مهاجری که جنگ خانواده اش را به اجبار 

کوچ داده است. فاطمه دو لیسانس فقه و حقوق و علوم تربیتی دارد و دغدغه 

اصلی اش که آرزوی دوران کودکی اش هم هست معلمی و آموزش است. از سال 

۸۶ بر این دغدغه جامه عمل پوشانده و سراغ بچه هایی رفته است که به دلایل 

مختلف از سوادآموزی جا مانده اند. او در کنار آموختن الفبا به دنبال پرورش 

خلاقیت و کارآفرینی نیز بوده  است.

جایی برای جاماندگان از آموختن

او با دیدن علاقه بچه ها به آموختن، ترغیب می شود خود 

مؤسسه ای برای راه بیندازد، مؤسسه ای در حاشیه شهر 

برای بچه های بازمانده از تحصیل. «مدرسه خودگردانی 

در منطقه گلشــهر، ســاختمان و التیمور قرار داشــت. 

متوجه شــدم تعدادی از بچه ها از مســیر جاده سیمان 

به آنجا می آیند. آن ها مســیر دوری را کــه آن زمان هنوز 

خاکی بود و فقط یک اتوبوس داشت هرروز به زحمت طی 

می کردند. بررسی که کردم، متوجه شدم بچه های زیادی 

از این منطقه می آیند. بنابراین تصمیم گرفتم مؤسسه را 

در منطقه جاده سیمان راه بیندازم تا بچه های بیشتری 

که از تحصیل جامانده اند باسواد شوند. این شد که سال 

۹۳ اینجا را راه انداختیم و تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ نفر 

از بچه ها توانســته اند اینجا تحصیل کنند و بعد از اینکه 

مدارکشان درست شــد، در مدارس دولتی آزمون تعیین 

ســطح بدهند و ادامه تحصیل دهند زیــرا دانش آموزان 

زیادی در این منطقه هستند که نتوانسته اند به مدارس 

دولتی برونــد. همان ســال اول، ۱۲۰ نفــر از بچه های 

ایرانی و اتباعی که به هر دلیل از تحصیل جامانده  بودند 

وارد مؤسسه شدند و درس خواندند. هرسال تعدادی از 

بچه ها جذب می شدند ولی امسال بعد از مشکلاتی که 

در کشور افغانستان پیش آمد، تعداد بچه ها بیشتر شد. 

با حجم وسیعی از پناهجویان جدید روبه رو شدیم و تعداد 

بچه ها به حدود ۲۵۰ نفر رسید. به  نظرم بچه ها در حوادث 

و مهاجرت ها هیچ نقشی ندارند و تقصیری متوجه آن ها 

نیست. بعد از پناهندگی، ســزاوار نیست از تحصیل جا 

بمانند و برای این جاماندگی و بی سوادی، مجبور شوند 

در آینده به هرکاری تن دهند.»

دوست داشتم معلم شوم

تولد فاطمه مانند تک تک ما 

در همین خاک بوده اســت 

و بیش از کشــور مادری و 

پــدری اش، افغانســتان، 

ایــران را دوســت دارد. در 

همین کشــور تحصیل کرده 

و با اینکه کارت اقامتی داشــته و 

هیچ ســالی از تحصیل در مدارس 

دولتی جا نمانده، خیلی پیش آمده  

اســت که نگران بخشنامه  و تأییدها 

باشد تا ثبت نام شود. او در این میان، 

دانش آموزان زیادی را هم دیده است 

که به دلیل نقص مدارک از تحصیل 

بازمانده انــد و هیچ وقــت پــای آن ها 

جایی حتی بــرای آموخــتن الفبا هم 

باز نشده است. همین دیدن ها باعث 

شده اســت کمر همت ببنــدد و برای 

تحصیل بچه های بازمانده از تحصیل، 

به ویــژه بچه هــای اتباع افغانســتانی، 

تلاش کنــد. از ســال ۸۶ وارد مدارس 

خودگردان می شــود و در سال ۹۳ خود 

یک مؤسسه فرهنگی-آموزشی در حاشیه 

شــهر مشــهد راه می اندازد. «از بچگی 

دوست داشتم معلم شوم ولی شرایط آن 

برای مهاجــران مهیا نبود. برای همیــن، تصمیم گرفتم 

وارد مدارس خودگردان شوم. از قبل آشنایی مختصری 

با این مدارس داشتم و اقوام ما در این نوع مراکز آموزشی 

فعال بودند. با هزار زحمت وارد یکی از این مدارس شدم. 

ابتدا تصورم این بــود که مدارس خودگــردان هم مانند 

مدارس دولتی هســتند ولی این گونه نبود و تفاوت های 

زیادی به ویژه در ظاهر داشــتند: امکانات کم، فضاهای 

کوچک و کلاس های بدون میز و نیمکت. بچه ها مجبور 

بودند روی زمین بنشــینند و درس بخوانند. حتی کتاب 

نداشتند. معلمی در این مدارس نتیجه خوبی برای من 

داشت زیرا ترغیب شــدم این مؤسسه فرهنگی-آموزشی 

را راه بیندازم.»

لیلا جان قربان

یک قدم 
برای دوستی 

گفت و گو با فاطمه سالاری بانوی جوانی که 

به دنبال پرورش خلاقیت و كارفرینی بین دانش آموزان مهاجر و ایرانی است

۴

۲شنبــــــه
۷ شهریور  ۱۴۰۱

۱ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۴۷

و با اینکه کارت اقامتی داشــته و 

هیچ ســالی از تحصیل در مدارس 

دولتی جا نمانده، خیلی پیش آمده  

اســت که نگران بخشنامه  و تأییدها 

باشد تا ثبت نام شود. او در این میان، 

دانش آموزان زیادی را هم دیده است 

که به دلیل نقص مدارک از تحصیل 

بازمانده انــد و هیچ وقــت پــای آن ها 

جایی حتی بــرای آموخــتن الفبا هم 

باز نشده است. همین دیدن ها باعث 

شده اســت کمر همت ببنــدد و برای 

تحصیل بچه های بازمانده از تحصیل، 

به ویــژه بچه هــای اتباع افغانســتانی، 

 وارد مدارس 
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